"هر چی از دوست می رسد نیکوست"!

ــ 6 ــ
ج. ا. پ

در صفحه اول نوشته ای که بفهم خودش "یک اپورتونیست کهنه کار پر مدعا"! را به تازیانه هجو می بندد، متوجه می شوم که در ردیف کلمات زشت و رکیک و فحش و ناسزا، این "اپورتونیست..." را درس دیالکتیک ماتریالیستی میدهد. خوشا بحالش!
 من حاضرم بمثابه یک شاگردی که تشنه آموزش – علم انقلاب پرولتاریست، از این "معلم اخلاق" چیزی بیاموزم. نا گفته نماند، وقتی از معلم اخلاق سخن در میان می آید به این "فاضل" که سرش در هوای قله "مائویسم " مماس است یاد دهانی میکنم، یکبار قبول زحمت فرموده، اثر ماکسیم گورکی را زیر عنوان – معلم اخلاق – از دل بخواند و به حافظه بسپارد یا بگذارد. وقتی نویسنده ایکه ادعایی ماتریالیستی – دیالکتیکی یا ماتریالیسم دیالکتیک دارد، نا گزیر با درک مادی از تاریخ بر متود دیالکتیک استوار به خود حق نمیدهد و باید ندهد، که فردی را آنهم فردی که متهم به "اپورتونیسم..."است مهلت دهد، تاریخ را لکه دار سازد و برایش "تاریخ" نوشته کند (ص اول نوشته روی انترنت که من نسخه چاپی آن را رو بروی خود دارم) و باز تاکید کند که این تاریخ ... برداشتهای ذهنی ... است. نمیدانم این تاپه زن چرا از یاد می برد که این تنها خلق و اکیداً خلق جهان است، که تاریخ می سازد. از فریدریش انگلس آیا شنیده که نوشت:
 ما با انسان داخل تاریخ می شویم انسان بمفهوم کلی و تمامش یک فرد را توانایی و شیمه این کار مشترک نیست که تاریخ بسازد و آنهم برای خودش. بیا و از مارکس و انگلس بیاموزیم که در "فامیل مقدس" نوشتند:

"تاریخ کاری نمی کند، هیچ غنای بزرگی ندارد، هیچ طبقه ای را از این مبارزه نمی رهاند. کسی که این همه کارها را می کند، که دارد می جنگد، خود آدمی است (این آدمی فرد نیست یک کل و جمع است، یعنی شامل مردم می شود). آدمی راستین زنده. این تاریخ نیست که آدمی را چنانکه گویی موجود جدا است بکار میگیرد تا به هدف های خو برسد، زیرا که تاریخ جز فعالیت آدمی نیست که بدنبال هدف های خویش است " "نقل شد از اثر" آموزش ستمدیده گان" زبان فارسی، نوسینده بائولوفریره (برازیلی) ترجمه احمد بیرشک و سیف الله داد ص 332)
 می بینیم که نوسینده یا شاید نویسنده گان این مضمون "انتقادی" کینه ای شتری  را در سر جا داده و قلم را هم از همین کینه جویی و انتقام گیری از یک "اپورتونیست...." بکاغذ آشنا ساخته و نا کشته ها را بپای این فرد درو می کنند!

یاد آوری این موضوع حسنی دارد، که مارکس، نظریه ایکه می گوید جامعه انبوهی مکانیکی افراد است و آحاد بنا بمیل مقامات عالیه (یا بنا به میل حکومت...) هر گونه تغییری را در آن مجاز میداند و بصورت تصادفی بمیان می آید .... پایان داد. برای اولین بار با توضیح ساخت اجتماعی تولید، بمثابه مجموع روابط تولیدی معین و متبارز ساختن اینکه تکامل این ساخت اجتماعی پروسۀ طبعیی تاریخی است، جامعه شناسی را مبنای علمی بخشید. ماتریالیسم که بر متود دیالکتیک استوار است، یگانه درک علمی تاریخی است.

اینکه این فرد در مسیر یک سلسله از وقایع و رویداد ها بر حسب تصادفی که در ضرورت پنهان است قرار گرفته و آن رویداد ها را در حالت غربت با اتکا به حافظه روی سوادی جمعبندی کرده و بهمین شکل، مضمون را جهت بررسی اصولی، انتقادی، انتقاد از خود به مبنای احترام متقابله رفیقانه و صداقت انقلابی بدست رفقای سپرده ایم، معنی اش در عمل اینست، که آن مضمون از وجوه مختلف اقتصاد سیاسی پرولتاری، سوسیولوژی علمی، فلسفی (ماتریالیسم دیالکتیک)، از نظر ادبی حلاجی شود و با حسن تفاهم، با کار مشترک رفیقانه سندی تهیه شود، که بتواند نه تنها کیفیت جنبش انقلابی پرولتاری را با تمامی کم و کاست ها و انحرافات آن صیقل انقلابی نو دهد و سندی گردد که نسل آینده را با پیوند به گذشته ها در مبارزه استوار انقلابی رهنمود و رهنما باشد. از آنجا که رفقا در مضمون به پیشواز جنبش، چگونگی مسله را به تحلیل گرفته ضرورت نیست در این موضوع درنگ کنیم.

تذکر این نکته هم ضروریست، که من با هیچ همرزم و بخصوص رفیق راه مردم نه کینه ای داشته ام و نه نفرتی. کین و نفرت ما الهام از مبارزه طبقاتی میگرفت و کین و نفرت طبقاتی بود نه فردی، زیرا این اصل را از دل و جان پذیرفته ام:
 اگر درست است که تمنیات و مکارم انسان، زاده و محصول محیط زیست ویست، پس بهتر است اولتر از همه محیط را انسانی بسازیم.

بگذار واضح سازم که رابطه من با اکرم یاری خصمانه نبوده و در اخرین ملاقاتی که نفر سومی حضور داشت و هنوز در قید حیات است مذاکره ما در حد مناسبات دو فرد از کشمکش و نزاع شخصی عاری بود و همه در باره عملکرد سازمان و افشای رازها از کانال رهبری دور می خورد که راه حل آن اختلاف نظر را نشان میداد و در پایان از هم بدون کدام کینه جدا شدیم. من به اکرم تا زمانیکه به مرض جنون جوانی Schizo phrenie مبتلا نشده از موقف نظر و عمل احترام قایلم و تا جائیکه من در بیرون از زندان قرار داشتم، یکبار هم از زبان او نشنیدم که به "اندیشه ماوتسه دون" نایل و معتقد باشد زیرا باز میگویم و اکیداً بر آن اصرار می دارم که برنامه و آیین نامه سازمان جوانان مترقی کلاً از آثار لنین یا لنینیسم الهام میگرفت و در کانگره اول سال 1964 به تصویب رسید. که در یک ماده آن قید شده بود، هر دو سال بعد کانگره سازمان بدستور سنترالیسم دموکراتیک دایر می شد و در هر شش ماه پولینوم ها دایر میگردید. وقتی به آیین نامه تصویب شده در کانگره اول سازمان جوانان مترقی توجه شود کانگره اول در سال 1964، کانگره موسس بود. کانگره دوم اصولاً پس از دو سال باید در سال 1966 دایر شده باشد، که با سهو قلم در متن مسوده "جنبش انقلابی پرولتاری و بوالهوسی های روشنفکری خرده بورژوا" 1964 قید گردیده است. نویسنده این مضمون در این مورد از جنبش متعهد انقلابی پرولتاری از این سهو قلمی معذرت می خواهد و از خود انتقاد میکند؛ که چرا بهانه بدست این کینه توز داده تا با مقایسه دو فقره استناد بهمین سهو قلمی 1964 سیل نا سزا را بر سر و روی "اپورتونیست..." بریزد. 

حالا که همه رهروان یا اغلب آن ها که به خواندن آثار انقلابی میلان دارند و حتی عده ای از آن ها به مطالعه کتب و آثار انقلابی معتاد شده اند گواهی میدهند که توفان انقلابی فرهنگی پرولتاریا در سال 1966 بوقوع رسیده و نه به سال 1964.
ناقد می توانست بدین سهو قلمی هر طوریکه دلش می خواست انتقاد کند و مرا بخود آورد، چرا چنین سهوی مرتکب شده ام. اما این حق را نداشت که با کلمات نهایت زشت، رکیک و ناسزا، گره دل خود را بالای من باز کند. من هم میگویم: 
"هر چی از دوست می رسد نیکوست"!
در حال بدان می افزایم:
"خوش بود گر محک تجربه آید بمیان

تا سیاه روی شود هر کی در او غش باشد"
جناب ناقد!
 از ستالین آموخته ام و سخنش آویزه گوشم است که نوشت: صداقت در سیاست مظهر قدرت است و دروغ نشانه ضعف.

در باره این فقره، که یعنی افراد راحت طلب برخاسته از طبقه اشراف فئودال .... که نباید به عمل دست بزند ... در صدر مجلس جاه گیرد... .

توضیح میدهم که مراد اکرم یاری نه، بلکه صادق یاری است، که پس از نشر یک شبنامه، مؤظف بود شبنامه را در حوالی منطقه ششدرک پخش کند، پس از انکه شبنامه در شهر کابل به مناطق مختلف پخش شد، و رفقای مسئول مرکزی دور هم جمع شدیم ،صادق توضیح داد چگونه در اثنای پخش اوراق بدام فردی می افتد، که او تصویر میکرد، پولیس مخفی سیاسی دولت بوده باشد، ولی آن فرد صادق را بدین شرط رها کرد که قاب ساعت دستی و پولهایی را که در جیبش بود گرفته و از این رفیق تعهد گرفته ماهوار چند صد افغانی به او بسپارد... از همین سبب فارغ بال بسوی مقام رهبری تلاش میکرد و بدان رسید. از اینکه تبلیغات در گوشه و کنار جنبش در باره افراد وجود داشت، به "پیام وجدان" یکی از نشرات آن زمان رجوع کنید، که تنها در کابل نه بلکه در بغلان هم از رهبران جوان "دانشمند" سخن در میان بود.

در این نوشته "انکار از واقعیت ها... "حال در صفحه 4 تهمت دیگری را بمن می چسپاند که طور معروف بین مردم رواج دارد: از مرگ خود خبر دارم و از آن بکلی بی خبرم. می نویسد:
 "جیحون در سالهای قبل...شکایت کرده بود...سمندر وی را توسط یکی از خویشاوندان... مورد لت و کوب قرار داده و آن را "بی آب" کرده است"

قبول کنید که تا همین دم که عمرم نزدیک پایان زندگی رسیده هیچگاهی به چنین عمل لومپنانه دست نزده ام و ابداً کسی را تشویق نکرده، نمی کنم و نخواهم کرد که چنین عملی را مرتکب شود. چون خودم در همان زمان که این موضوع نشر شده از آن وقوف حاصل نکرده ام و تا الحال بغیر از این نقل قول اصل متن را ندیده ام زیاده از این در مورد گفتنی ندارم. اما به جنبش انقلابی پرولتاری کشور با این شعوریکه از هستی اجتماعی پدید آمده و از م – ل انقلابی الهام میگیرد بعرض می رسانم که دقیق شود این نویسنده و نویسندگان "بی شایبه" و "بی غرض"! از هر منتقدی به اصطلاح سند بدست می آورند تا با پیشداوری مرا محکوم "اعلان کنند و خود بمراد برسند! بگذار بگویم "که گِل خشک به دیوار نمی چسپد" و "بار کج بمنزل نمی رسد".

 "از زحمتکشی بیدریغ و صادقانه کدرها...تا (بدین حد ادامه می یابد) که سازمان جوانان مترقی روی ضرورتی آن نفاق و شقاق درونی سازمان را کنار گذاشته و علیه دشمنان مبارزه میکرد "ص 234 نوشته "جنبش انقلابی پرولتاریا و بوالهوشی های روشنفکری خرده بورژوا"

رجوع می کنیم به اصل سواد: 

"البته کسانی هم که در کارهای عملی صادقانه شب و روز را فرق نکرده مصروف خدمتگذاری برای سازمان بودند، غفلت میکردند، که در کسب تئوری اهتمام ورزند و این عمل شجیعانه، حتی متهورانه خود را با چراغ تئوری انقلابی منور سازند. این نقص و کمبود در مجموع به روابط آگاهانه اعضای سازمان ضربه می زد و تفاوت بین اعضا را برجسته ساخته خود بخود به آتش نفاق و دوپارچگی و چند پارچگی دامن می زد....."

خواننده متعهد جنبش انقلابی پرولتاری خود گواه و از آن بیشتر داور می شوند و از آن عمده تر می بینند که چطور با دستبرد بیک امانت سواد متن، زمینه را فراهم می سازد که بزعم نوسینده ایکه گریبان "اپورتونیست... پر مدعا" را دو دسته چسپیده، بر سر آن باز رگباری از انحراف از م – ل یا اصلاً م – ل "اندیشه ماوتسه دون" را ببارد.
 تذکر میدهم، آنچه در بیش از سی سال در درون یک جنبش نو پای انقلابی پرولتاری، که نظر به استبداد قرون وسطایی – شرقی یا آسیایی در سیاست یک شاهی مطلقه و تئوکراسی نام دموکراتیک پیشرو "سازمان جوانان مترقی" را هم حمل میکرد، فقر فرهنگی مطالعه آثار و کتب بخصوص آثار انقلابی پرولتاری بود، ملاحظه می شد که عناصر محدود و حتی معدود کتاب خوان، که از تۀ دل می خواندند و مطالب را در حافظه نگهمیداشتند، خود یک تفاوت و تضادی را در بین اعضای سازمان بمیان کشید، که با تأسف راه حل معقول دیالکتیکی ماتریالیستی پیدا نکرد، بلکه از تضاد بمرحله انتاگونیسم ارتقا کرد.

حال اگر از موقف دانشمند متعهد انقلابی پرولتاری نه از موقف یک روشنفکر خرده بورژوا، با احساس مسئولیت بر خورد و انتقاد صورت گیرد که طبق اصول انتقاد و انتقاد از خود وحدت و همبستگی جنبش انقلابی پرولتاری را ضرر نرساند، بدون شک چنین انتقادی از حسن افهام و تفاهم و اقناع ملهم است و راه تکامل، جهش انقلابی را تنویر میکند. 

از صفحه 258 نقل قول طویل تقریباً 8 و نیم خط چاپی در صفحه هفت "انکار....." شده که با اصل خوانایی دارد اما سوال ناقد اینست که چرا علت آن... توضیح" نمی شود؟ بروید و در خط هشتم و آن نیم خط باقیمانده رجوع کنید، که نویسنده "جنبش انقلابی ..." نبشته:

"سازمان"(را اینبار علاوه میکنیم): بدان سبب وفا دار نماند که توانایی "رهبری" (این بار علاوه شده) – ایدئولوژیک این امر را نداشت. تاکید از اینجانب است – 
سازمان میدانست که بدون ارگان نشراتی مفهوم ندارد و این را هم میدانست که ارگان نشراتی بدون سازمان هم فاقد مفهوم است. اما در همین نبشته قید شده که چون سازمان توانایی نشر ارگان نشراتی را از نظر ایدئولوژی – فنی ندارد، لذا عجالتاً سعی میکند تا با نشر یک جریده علنی در همان حد محدود آرمان انقلابی پرولتاری خود را پخش کند. لازم است تاکید شود که در این راه با نشر"شعله جاوید" از نظر سیاسی در بین توده های مردم کسب اعتماد میکرد، سازمان از نظر ایدئولوژی نمی توانست آن اعتبار را روح انقلابی پرولتاری دهد و در ترویج و تبلیغ و سازماندهی انقلابی پرولتاری به تن سازمان روح رزمنده ای بدهد.

این دیگر بهمه افرادیکه در همان زمان به سیاست علاقه گرفته بودند و مظاهرات و میتنگ ها را گواه بودند یا در آن شرکت داشتند معلوم است که با رها، جوش و خروش توده مردم در مقابل دفتر "شعله جاوید" بصدا می آمد و تا انزمان دوام میکرد، که کار کنان دفتر را در بین خود میدیدند و از آن به بعد، چند سخنرانی از آن دفتر به پیشواز مظاهره می رفت و در بین سخنرانان اکثراً کسانی بودند که به "شعله جاوید" گرایش داشتند و از "خلق" و "پرچم" دوری گزیده و حتی با کلمات زشت و رکیک، طورمثال"سیاه پوش"، سر تره کی را به فلان خر و جایگاه خاص اناهیتا را به... شبیه میدانست، این عمل را بهمان شکل آلوده اش ترک کرد، وقتی دو نفری از دفتر به قناعتش پر داخت. 
محصلین و یا شاگردان صنوف لیسه ها از سبب اینکه نصاب تعلیمی آن ها نه تنها از کیفیت عالی بر خوردار نبود، بلکه از روش مستبدانه اولیای امور، اداره مکاتب و لیسه ها به ستوه آمده بودند، خود انگیخته، بار بار روی جاده میوند، پیش روی دفتر شعله صف کشیدند و کارکنان دفتر را بسوی خویش فرا خواندند. من هرگز ندیدم، که در آن زمان "سازمان جوانان مترقی" در همان نیروی ایدئولوژیک – سازمانیش بنا بر کدام علت خاص، روز معینی را با کروکی مشخص، شعار های معین، موضوع روشن، سخنرانان معین... تدارک دیده باشد و آن را تا پایان روز "رهبری" کرده باشد.

جناب! من حد اقل از بیماری کودکی "چپ گرایی" در کمونیسم (لنین) فرا گرفته ام که روابط: "رهبران – حزب – طبقه – و توده" چگونه باید باشد و آثار متقابله این روابط با یکدیگر بکدام منوال است و یا باید باشد.
ناقد محترم!
 شما در آن فرصت، یعنی سی و چند سال درک و یا احساس امروزی خود را جای واقعیت می نشانید. خیلی خوش آیند و نهایت پیشتاز می بود اگر جنبش خود بخودی درک میکرد و یا احساس میکرد "تئوری راه رشد غیر سرمایه داری"؟ چیست وبرنامه "خلق" ارگان نشراتی باند خلق و پرچم چرا این تئوری را بدون اینکه هضم کرده باشد طوطی وار قلقله می کنند؟ من خود بگوش و هوش خود در درون مجلس از رفقا و کدر مسول رهبری "سازمان جوانان مترقی" شنیدم و در محبس از رفقا و کدر مسئول رهبری "سازمان جوانان مترقی" شنیدم و حاضر دیدم که در باره "ورشکستگی راه رشد غیر سرمایه داری در بورما" یا "شکل دولت راه رشد سرمایه داری"... در مقابل سوالی که از جانب همرزمان مطرح شد چقدر پرت و پلا گفته شد و معلوم شد که این روندگان راه "شعله جاوید" بخود زحمت ندادند حد اقل آن هفت شمارۀ اول تا هفتم را دقیقاً مطالعه کنند و مضامین را از آن خود سازند، تا در مبارزه ایدئولوژیک م – ل انقلابی با رویزیونیسم معاصر غلبه نهایی اصولی از آن جنبش انقلابی پرولتاری باشد.

اجازه بده که ذکر کنم ولو قانون از استثناآت ساخته می شود، ولی هر قانون استثناء خود را هم دارد. اگر این یا آن محصل یا شاگرد صنوف عالی لیسه ها... احساس یا درک نسبی ای از تئوری راه رشد غیر..." نشان داده باشد بدون شک در حد همان استثنا باقی می ماند و دیگر معلوم است "که به یک گل بهار نمی شود". 
جناب! مظاهرات محصلین، متعلمین و کارگران از اول ماه می 1347 شمسی، خود جوش و به جانبداری از روز کارگر، که رسمیت بین المللی پیدا کرده بود، صورت گرفت و تا روز 25 جوزای همان سال پیایی تعقیب گردید. کسانی که در آن سهیم بودند شاهد اند که در روی جاده های شهر کابل رزم تئوریک – ایدئولوژیک براه نیفتید و نمی توانست براه افتد، زیرا طوریکه قبلاً تذکر دادم، وقتی تئوری – ایدئولوژی در ذهن افراد برجسته و کدر درجه اول سازمان نفوذ نکرده باشد، نمیدانم که کدر های "ورزیده نسبی" دیگر سازمان کی ها بودند، که در آن زمان جنبش را رهبری میکردند. نباید در باره واقعیات غلو و اغراق صورت گیرد و واقعیات همانطوری که بود بی شائبه بررسی شود و اگر "جنبش انقلابی..." در بیانش کم و کاستی داشته و یا اضافه گویی کرده.... با دلایل علمی و حجت اصولی انتقاد شود و یکپارچگی و وحدت اصولی جنبش انقلابی پرولتاری تامین گردد.
  اینکه ادعا شود در آن زمان با ابراز نفرتی که بدرجات مختلف از جانب طبقات گوناگون در جنبش خود انگیخته علیه دولت، اغلباً حکومت مشهود بود، در مواردی از جانب این یا آن فرد که بمطالعه متود کلاسیک و آثار ماوتسه دون و حزب کمونیست چین علاقه داشتند گاه گاه کلماتی "مدافعین، استعمار نو" زمزمه می شد هیچگاهی با صراحت از سوسیال امپریالیسم شوروی نام نگرفته... و این مرام را با زبان کنایه و استعاره بگوش توده های مردم می رساندند که در عالم بی سوادی و جهل، و سرکوب فرهنگ وارسته انسانی، آنهم عالی ترین فرهنگ – فرهنگ پرولتاری در حال غفلت گرفتار بودند.

در حالیکه ما این نقل قول از لنین را آویزۀ گوش می سازیم، اجازه می خواهیم، توضیح دهیم، که لنین در بارده "اعتصابات سال های نود" (تاکید از ماست) گفته که آن را با مقایسه به جنبش لودیت ها (ماشین شکن ها) "آگاهانه" نامید گیمه از خود لنین است" و حتی می گوید: گامی که جنبش کارگری طی این مدت بجلو بر داشته تا ایندرجه عظیم است".
حالا اگر نبشته "انکار واقعیت ها... آن اعتصابات سال های نود روسیه را با این جنبش های نوپای و نهایت خام محصلین، متعلمین و کارگران بدون در نظر گرفتن شرایط معین آن دو کشور، بعینیه تطبیق میکند آیا شیماتیسم نیست؟
 ما در سال 1347 شمسی، گام های اول و نهایت ضعیف جنبش خود بخودی کارگران، محصلین و شاگردان را مواجه بودیم و جنبش انقلابی آگاهانه محسوس بود، یعنی این آگاهی به سطح درک نایل نشده بود. و از همین سبب است که توان پیدا نکرد، عناصر بالنده جنبش خود انگیخته که از نظر سیاسی پیرو "شعله جاوید" بودند، آنهم درسطح را به عمق بکشد و از آن ها کدر با ایمان (ایمان کمونیستی، تئوری علمی، باور به تئوری علمی – م – ل و عمل به مبنای این تئوری) بسازد. بر خلاف با دنباله روی از این جنبش پهناور که شهر های متعدد افغانستان را گرفت، حتی جراید خارجی را به تبصره های واداشت که جریان "شعله جاوید" را حایز نیرو بدانند و با کنایه سلطنت مطلقه تئوکرات را هوشیار باش بدهند که از این جریان نگران باشد و دست به اقدام یعنی اقدام به سرکوب آن نماید.

اگر این ناقد در همان سال به این عنوان "بیکاری زاده تقویه سکتور دولتی است" توجه کند خود حس یا درک خواهد کرد که گسترش دامن بیکاری یکی از علل خاص آن جنبش خود انگیخته بوده است. اما این بحث تئوریک – ایدئولوژیک که در نشرات "شعله جاوید" درست و بجا طرح شد از جانب سازمان بین عناصر فعال جنبش تبلیغ، ترویج و سازماندهی نگردید، زیرا از نظر فنی و مادی این توانایی را نداشت و در نتیجه کدر های شایسته یک جنبش انقلابی پرولتاری را که ستاد فرماندهی پرولتاریا را بسازد به جنبش تقدیم نکرد و نمی توانست کند.

"در صفحه 329 می خوانیم: "معلوم بود که در اکثریت آزادی خواهی و دفاع از دموکراسی، مضمون اصلی را تشکیل میداد و در بین جوانان مضمون دموکراسی بیشتر عمق داشت اما هنوز از محتوی انقلاب پرولتاری صریحاً الهام نمی گرفت".

در خود دفتر "شعله جاوید" که (جاوید را این بار قید کرده ایم) هم هر روز جوپه جوپه از اهالی کشور از قماش های گونا گون می آمدند و با مذاکره و مفاهمه دوستانه وگرم شان ما را به خدمتگذاری تشویق و تشجیع میکردند. معلوم بود..... از آنجا که صاحب غرض مجنون است، در هر کجا آن انباشت ذهنی اش را که طوطی وار از بر کرده جای واقعیت قرار میدهد و هی می گوید که پخش قابل ملاحظه ای از روشنفکران مردمی در پرتو (م  ل ا)... مبارزه میکردند". 

خیر جناب! واقعیت از همین قرار نبود. اینکه شعارهای "کتابچه سرخ" در این یا آن میتنگ قلقله می شد، ما خود در محبس دیدیم که سخنوران معروف هم از آن "دموکراسی نوین" بیخبر بودند،  بدون شک "دموکراسی نوین" اولین بار در دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکرایتک طرح و در مشاجره با استروه، لنین رهبری پرولتاریا در این انقلاب دموکراتیک بورژوازی را طرح می کند درشت نشانی می شود یاد دهانی میکند، که چون پرولتاریا در صحنه مبارزه طبقاتی قد علم کرده و بگفته کانت از حالت غرق در خود، برای خود شده و کسب شعور طبقاتی کرده، باید و باید رهبری این انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی را بدوش گیرد. از همین جاست که مقوله کهن انقلاب بورژوازی جایش را به مفهوم نو دموکراسی بورژوازی میدهد. باز تاکید میکنم که شعار دادن مصداق درک مفهوم انقلاب دموکراتیک بورژوازی به تیپ نو دموکراسی نوین – را ندارد و ما این تجربه را بر سر گوشت و پوست لمس کرده ایم و هنوز هم لمس میکنیم. زیرا می بینیم که مدعیان هوا دار (م – ل ا) و در حال (م – ل م) با اینکه میگویند سر شان در قله بلند "مائویسم" می خورد! بنظر ما مماس است، با چه فرهنگ مبتذل خرده بورژوازی سنخ روشنفکری خود را به نمایش می گذارند.

"در صفحه 330 خود نویسنده هم اقرار میکند که" – " دامنه اعتراضات مردمی نه تنها کارگران، کسبه کاران طلاب معارف و محصلین را به میتینگ ها و مظاهره و اعتصاب فراخواند، بلکه دامن دهاقین کشور را گرفت".

خوبست که "انکار از واقعیتها... " در همین فقره ایکه به تحلیل گرفته (ص 11) حد اقل تائید میکند که "جنبش انقلابی) از واقعیت انکار نکرده ولی در هر حال آن خواست ذهنی نبشتۀ "انکار از واقعیتها را بر آورده نساخته است.

ما از صفحه 330 "جنبش انقلابی" کمی طویل نقل قول میکنیم، تا نشان دهیم، از واقعیت انکار نکرده ایم ولی توجیه یا تعبیر "نوسینده" انکار از واقعیت ها..." را مصداق نشده ایم.

آنچه عمده بود، این بود که این مراجعین از "حزب ضد دموکراتیک ضد خلق" با ایما و یا صراحت انتقاد میکردند. آن را نوکر دربار و در زد و بند با اجانب و بیگانگان میدانستند، حتی برخی از آن ها میدانستند که این باند در خدمت رویزیونیسم معاصر قرار دارد.

از این گرم جوشی ها استنباط می شد که جنبش "شعله جاوید" دارد راهش را در بین توده های مردم باز میکند و بما درس میدهد در این سطح گسترده جنبش دست بکار شویم و سازمان را با تئوری انقلابی؛ کدر های شایسته انقلابی حرفوی بدهیم و روحیه محفلی را با روحیه انقلابی سوسیالیستی بکوبیم – اما این توان و طاقت انقلابی در سازمان وجود نداشت و محفل ها در  زدوخورد داخلی به خرده کاری مشغول بودند".

حال قضاوت صائب خواننده متعهد جنبش انقلابی پرولتاری را تقاضا داریم، تا تعرض نبشته، انکار از واقعیت ها.... " را بهمین فقره هم بینند و با توضیح این پاراگراف دیگر از متن "جنبش انقلابی... سرنخ را از این کلاوه بدست گرفته دروغ گو را مشخص سازند و تهمت زن را رسوا.

"در اخیر صفحه 441 و صفحه 442 چنین می خوانیم:
 "ما رفقای سازمان در محبس، که از نزدیک واقف بودیم، سازمان جوانان مترقی وجود دارد، بیشتر از سایر همرزمان و همزنجیران خود حیران، متعجب و حتی خشمگین می شدیم، که چرا آن دوستان متعهد، اینقدر بی اعتنا و بی پروا شده و از حال اسیران غافلند، درک نمیکردیم که روح انقلاب و رونق انقلابی در سازمان ندمیده و از ترقی هم نشانی اگر مانده کمرنگ و کم رونق است. و روحیه محفلی بالا گرفته، روح مذهبی محسوس و قوم گرایی ملموس است. رهبران می بینند که اگر از ثباب قدم و پا فشاری روی مبارزه زندانیان در سنگر مردم علیه استبداد و استعمار، مردم کشور را با خبر سازند، ریشه شخصیت سازی و شهرت طلبی خود را به تبر خود قطع میکنند و از کجا که سبب شهرت زندانیان نه شود" (ص 11). 

"در صفحه 477 می خوانیم":
 "در همین فرصت ما مشغول خود سازی یا دوباره سازی خویش بودیم در حلقه های محدود آثار کلاسیک مارکسیسم – لنینیسم را بدقت و توانایی ایکه داشتیم در زمینه اقتصاد سیاسی، فلسفه و سوسیولوژی علمی مطالعه و با سطح درک خود سعی داشتیم زمینه تطبیق آن را در همین مرحله انقلاب در افغانستان پیاده سازیم"(ص 12) پوزش می خواهم که آن فقره اول (ص 12) را به تحلیل نگرفته این فقره دوم را هم از (ص12) بر آن افزودم.

در باره آن فقره اول، تکرار احسن است اگر بگوییم که بین جنبش خود انگیخته توده های مردم با جنبش انقلابی پرولتاری که باید با تئوری انقلابی م – ل مجهز باشد در عین اینکه خط سرخ انقلابی می کشیم، بهیچ وجه انکار نمی کنیم، که جنبش خود بخودی از حالتی که در خود غرق است، زیر تاثیر جنبش انقلابی پرولتاری بحال خود می آید و آنهم در یک مدت زمان کم و بیش طولانی که عناصر آگاه انقلابی در بین توده های مردم کار پیگیر تبلیغی، ترویجی، تهیجی و سازمانی کنند. شک نیست که سخنان مترقی و یا انقلابی را در مظاهرات و اعتصابات خود انگیخته تبلیغ کردن، با صداقت انقلابی روح انقلابی را به توده ها دمیدن است. اما برای تطبیق و عملی ساختن چنان منظور بزرگی پیش از همه سازمان انقلابی استوار پرولتاری کار است که انقلابی های حرفوی فداکار در رأس آن باشند و در پرورش کدر های انقلابی بر حسب سنترالیسم دموکراتیک اصول م – ل را معیار قرار دهند.

جنبش های خود انگیخته توده ای در شهر کابل بهیچ وجه از سازمان جوانان مترقی، با آن روحیه محفلی نه الهام میگرفت و نه از آن آگاهی ای داشت. سازمان در حال نطفه بستن و جنینی بود، که محفل های آن به استخوان شکنی یکدیگر پرداخته و دست تفتین دولت مستبد و تئوکرات هم در دامن زدنش از طرق و وسایل دیگر در آن دخیل بود. اینکه بازهم نبشته "انکار....." یک فرد را "سنتریست" و پس از آن "رویز یونیست" می خواند، مبرهن شده که او در عالم خیال از (م – ل ، ا) جانبداری میکند، که اگر در غیاب ما، در کانگره سوم یا پس از آن داخل اسناد شده باشد، بر ما معلوم نیست زیرا ما قادر نشدیم راپور سیاسی کانگره سوم را ببینیم و فیصله های کانگره را آگاه شویم. یک قطعنامه مختصر که بدست اعضای سازمان در محبس رسید از جانب عضوی جوانی رزمنده انقلابی به تحلیل انتقادی گرفته شد که سایر رفقا با افزودن یک یا دو کلمه دیگر آن را تایید کردند. این عمل بجای اینکه یک بررسی اصولی و قانع کننده را از جانب رهبری براه اندازد، فقط به طرز شفوی، گفته شد. نباید به عضو جوانان اجازه داده شود به کارنامه بزرگان بخوان نخبگان انگشت انتقاد گذارند.

باز روی این نکته تاکید میکنم، که بنابر ضرورتی زندانیان دوسیه ایکه دربار آن را "مظاهره چیان بیست و پنج جوزا" نام گذاشته بودند و همه میدانند که آن ها مبارزین سرتیر جنبش "شعله جاوید" بودند و اکثریت شان هنوز خبر نداشتند که در این کشور سازمانی بنام "سازمان جوانان مترقی" پدید آمده، سه بار تصمیم گرفتیم اعتصاب گرسنگی را در داخل زندان براه اندازیم و با پایواز سیاسی رفقای معدود محبوس سازمان و سایر همرزمان بموافقه رسیدیم که از روز آغاز فاقه کشی، رفقای سازمان در بیرون از زندان این عمل سیاسی را به اطلاع مردم می رسانند ولی از سنگ صدا بر آمد و از این "سازمان" نی .

  بهر حال اطاله کلام در این مورد سر نوسینده ای را که در حال مماس به قلۀ "مائویسم" است هیچگاهی نمی تواند به آن واقعیت های داخل سازد، که کسر شان مقامش گردد و بفکر آید که "جنبش انقلابی..." از سالهای 47، 48 و 49 سیزده صد شمسی سخن می گوید و قضایا را طوری که بود و آنرا در حافظه سپرده در دیار غربت روی صفحه ثبت و از همین سبب به دو رفیقی که شناخت نسبی حاصل شده و رابطه مذاکره مفاهمه محترمانه متقابله را نگهداشته ایم، گذاشت و التماس شده این سواد را به نقد بکشند و در مشاجره و بحث مستدل متکی به اصول انقلابی از آن سند استواری پدید آورند، یا آوریم که شایستگی آن را پیدا کند، رهنمودی برای جنبش انقلابی پرولتاری کشور ما باشد.

در باره شهرت طلبی از شاعر ادب دری آموختم:
"شهرت طلبی ما را چون شمع بخاک افگند

این آروزی نایاب شاید تۀ ای پا باشد"
در این باره میگذارم جنبش انقلابی پرولتاری که بمعنی دقیق کلمات کیفیت انقلاب پرولتاری را درک و آن را با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص در عمل پیاده کند قضاوت نماید و از آن وجه دیگر توده های مردم در داد گاه خلق به داوری بنشینند.

ادامه دارد

